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 92/11/21و  03 شنبهدو  یک  شنبه و           85و  85شماره درس: 

 

 بسم الله الرحمن الرحیم

م: مقتضای اصل عملیادامه   مقام دول

 «رحمة الله علیه»شهید صدر نظریله 

از و  «رحمة ال ه علیه»محق ق خویی  م خود،استاد معظ  نظر  با موافقدارند که از جهتی اصل عملی نظری  ءمقام اقتضادر شهید صدر م مرحو
 و لکن تحقیق مطلب آن است که 1صل احتیاط می باشداعروف در بین محق قین م . ایشان می فرمایند:دباشی مبا آن  ایرغم دیگر جهتی

ه به شخص، چنانچه دیگری آن   :2قابل تصویر است صورتبه دو  ،را انجام دهدشک  در سقوط تکلیف متوج 

ل این ورتص  ،ندانیم آیا واجب ه این صورت کهبواجب و متعلَّق امر باشد،  ، شک  در دائرهبه فعل غیر تکلیف منشأ شک  در سقوط ؛کهاول
 به شک  در اقل  و اکثر واقعر دشک  ما این صورت در  ؟او خصوص فعل مباشری مخاطب است یا قدر جامع میان فعل مباشری و تسبیبی

 نمی دانیم ،غایة الامراست،  نزد ما معلو مفعل در خارج،  نجاماقدر جامع یعنی وجوب ، چون اصل باز می گردد در دائره واجب ارتباطی
 حاظ خصوصی تل، انجام فعل به متعل ق وجوبآیا که نمی دانیم یعنی ؟ خیران قید در واجب اخذ شده است یا به عنو ،مباشر بودن آیا که

جریان پیدا خصوصی ت مباشرت  یعنی عتبار امر زائدانسبت به  ،اصل برائتبلا شک  در اینجا ؟ می باشد مباشرت است یا نفس انجام فعل
 .3و لا الاستصحابلا مجال لاصالة الاشتغال  می کند و

م آنکه صورت به این  فعل مباشری مکل ف تعل ق گرفته است.به  کهر دائره وجوبی است منشأ شک  در سقوط تکلیف به فعل غیر، شک  د ؛دول
 آیا وجوب و تکلیف، با انجام فعل که باشیم شتهدا شک   حالر عین د و تخصوص فعل مباشری مخاطب اس ،دانیم واجببصورت که 
ط غیر را در  علف یدیگرشخص ی د است به این که مق ،بوجوب فعل مباشری مخاطزیرا شک  داریم که آیا  یر؟خساقط می شود یا  توس 

از طرف ی آن را دیگرخص ش، چه ی باشدمبر عهده مخاطب ثابت علی ای  حال و  ودهبخارج از طرف او انجام ندهد یا این وجوب مطلق 
 ؟انجام ندهد هچدهد و انجام  مکل ف

                                                           
الاحتیاط اما بتقریب: أنه من   انه  المحققین  قبل  من  المعروف و» می فرمایند:در ما نحن فیه در مقام ثانی یعنی مقتضای اصل عملی  56، صفحه 2جلد  ایشان در بحوث فی علم الاصول، - 1

 «.ء الوجوب و عدم سقوطه بفعل الغیرالشك في السقوط بعد الیقین باشتغال الذّمّة المستدعي للیقین بالفراغ أو باعتبار التمسك باستصحاب بقا

ف و التحقیق: ان الشك تارة یكون شكا في السقوط بفعل الغیر بمعنی احتمال كونه مصداقا للواجب بناء علی ما تقدم من معقولیة تعلق التكلی»ایشان در ادامه مطلب می فرمایند:  - 2
لحصة المباشرة أو الأعم منها و من فعل نه ابالجامع بین فعله و فعل غیره خصوصا التسببي منه فیكون مرجع الشك في المقام إلی الشك في سعة و ضیق دائرة الواجب و متعلق الوجوب و ا

 «.خصوص الفعل المباشري -فاد المادةالذّي هو م -بما إذا لم یأت به الغیر مع العلم بان الواجب -الذّي هو مفاد الهیئة -الغیر. و أخرى یكون الشك في تقیید الوجوب

علی ما هو المقرر فمقتضی الأصل العملي هو البراءة  اما في الفرض الأول من الشك الذّي یكون الشك فیه في الواجب لا في الوجوب»رمایند: ایشان در مورد حكم صورت اوّل می ف - 3
لأصالة  أصالة البراءة عن وجوبها و لا مجالفي بحث الدوران بین الأقل و الأكثر، لأن أصل الفعل الجامع بین المباشري و فعل الغیر معلوم الوجوب و خصوصیة المباشرة مشكوكة فتجري 

 .ی باشدم «رحمة الّه علیه» محققّ خویی نظریهّ موافق با این صورتایشان در نظر همانطور كه مشخّص است،  «.الاشتغال و لا الاستصحاب
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ماین در می فرمایند: ایشان  ه مخاطب منشأ احتمال سقوط تکلیف باید  ،صورت دو  ط دیگریاز طرف او فعل با انجام از ذم  ، در نظر توس 
دیگری به نحو شرط متاخَّر  به عدم اتیان مقی د فعل بر مکل فمباشری وجوب که  ستاآن منشأ احتمال سقوط تکلیف یا زیرا  گرفته شود.

 .5دهیمتفصیل  حالتباید بین این دو ا لذ .4قارنبه نحو شرط مو یا و  ستا

ل حالتبیان   رتقیلد به نحو شرط متأخ   :اول

فعل را در که اگر دیگری این ونه ای گبه دیگری باشد م اتیان مقی د به عد ،مخاطب وجوب فعل مباشری ؛این وجه آن است کهوضیح ت
مخاطب بر داشته از  ی امراز همان ابتدا ،که وجوب اشف از آن استکدهد، یز انجام نمر اسال از صدور یک گذشت بعد از  ، حت یخارج
آن را انجام نداده  یدیگرشخص مشروط به آن است که  ،از هنگام فوت پدر بزرگتر فوت شده پدر بر پسر نماز یوجوب قضامثلًا  .هشد
ل و هنگام فوت  وجوب، از آن است کهکاشف انجام داد،  یزنیک سال  گذشت بعد ازحت ی  ،که اگر دیگری ای به گونه، باشد از همان او 
 .نگرفته است تعل قبزرگتر  به پسرپدر، 

ر یعنی با وجود احتمال تقی د وجوب به نحو شرط رضفدر این  متعلَّق وجوب را انجام  عملغیر از مخاطب، به ، اگر شخص دیگری متأخ 
در  به نحو شرط متأخَّر باشد که دیگریمقیَّد به عدم اتیان  وجوب فعل مباشری مخاطب،یکی اینکه  بود: مخواهیبا دو احتمال مواجه دهد، 
وجوب فعل مباشری مخاطب،  کشف می گردد؛ و دیگر اینکه امر ابتدایمخاطب، از همان  دم تعل ق وجوب بهعفرد دیگر، با انجام  نتیجه

 .مطلق باشد، یعنی مقیَّد به عدم اتیان دیگری به نحو شرط متأخَّر نباشد

و یا  -وجوب اطلاقبنا بر  - ستا امر حادث شده تدایبمخاطب از همان اآیا وجوبی در حق   که طبق این دو احتمال، شک می کنیم
جالی برای جریان اصل م ذال ی باشد.ماصل حدوث وجوب عبارت دیگر شک  ما در به  .-قیید وجوبتبنا بر  - ستاحادث نشده 
و  استدر گذشته  طبیقین به حدوث تکلیف و وجوب نسبت به مخا بر . چون اصل استصحاب فرعمی باشدناصل اشتغال  واستصحاب 
ه مخاطب  نیز اصل اشتغال یچکدم از این دو امر ه ،می باشد، در حالی که طبق بیان مذکوربه تکلیف و وجوب فرع بر یقین به اشتغال ذم 

ه ماشتغال  یعنی اصل حدوث وجوب در گذشته و و بعد از  کردهدر نتیجه باید اصل برائت را جاری . ثابت نمی باشد ل ف به نحو یقینیکذم 
ط دیگری، ثبوت وجوب بر عهده مخاطب را نفی نمو  .6دانجام این فعل توس 

 

 

                                                           
 بار می شود.شرط مقارن یعنی شرطی كه مقارن با ثبوت اصل وجوب شرط نیز اشتراط می شود اما شرط متاخر یعنی شرطی كه متاخر از ثبوت اصل وجوب شرط اعت - 4

لوجوب بفعل الغیر فلا بد من ملاحظة منشأ احتمال و اما في الفرض الثاني الذّي یكون الشك في سقوط ا» مقام بیان حكم صورت دوّم می فرمایند:در  ،55، صفحه ادامهایشان در  - 5
ب من أول الأمر بنحو الشرط المتأخر. و سقوط الوجوب بفعل الغیر. ذلك ان الشك في السقوط تارة یكون من جهة احتمال اشتراط الوجوب بعدم فعل الغیر بحیث یكون فعله رافعا للوجو

 «.لمقارنأخرى یكون مسقطا و رافعا للوجوب بقاء بنحو الشرط ا

ك في ارتفاع الوجوب من اما في الحالة الأولی، فمقتضی الأصل العملي هو البراءة لا الاشتغال و لا الاستصحاب لكون الش »حكم حالت اوّل می فرمایند: مقام بیان در  ،ادامه ایشان در - 6
 .«أول الأمر



 حاج شیخ عباسعلی زارعی سبزواری مدّ ظلهّ العالیاستاد معظم «....مبحث أوامر»خارج اصول، سال چهارم، 

3 
 

 ارنقتقیلد به نحو شرط م :مول د حالتبیان 

گونه ای که وجوب فعل بر مخاطب در آن به دیگری باشد م اتیان مقی د به عد ،مخاطب وجوب فعل مباشری ؛این وجه آن است کهوضیح ت
ل صدور امر و در لحظات امر ثابت شده است، غایة الامر، استمرار  نداده آن را انجام که فرد دیگری  مشروط به آن است جوبوو بقاء او 

 و الا  آن وجوب به حال خودش باقی نمانده و ساقط می گردد. باشد، 

متعلَّق وجوب را انجام  عملغیر از مخاطب، به اگر شخص دیگری  ،قارنم یعنی با وجود احتمال تقی د وجوب به نحو شرط رضفدر این 
ط  ،ثابت شده بود مخاطبعهده بر  از ابتداوجوبی که  یکی اینکه بود: مخواهیبا دو احتمال مواجه دهد،   ساقطی دیگربا انجام فعل توس 

ساقط و  هبوده و اکنون که دیگری انجام داد غیراین وجوب مشروط به عدم اتیان  استمرارفرض ما آن است که شاید چون شده باشد. 
هبر  ابتث بوجو آنکه دیگر و ؛اشدبمرتفع شده  ط مخاطب، حت ی با انجام  ذم  فرض چون  .مرتفع نشده باشدساقط و  نیز دیگریفعل توس 

 .و نه مقی د به نحو شرط مقارن وجوب مطلق باشد شایدما آن است که 

ه مکل ف تکلیف سقوطشک  در به بازگشت می کند ا مطبق این دو احتمال، شک  این صورت اگر  در. به ثبوت آن قینیبعد از  از ذم 
 عدم سقوط تکلیف هحکم بجریان پیدا می کند و  تکلیفاستصحاب بقاء  -کما هو الحق  - جریان استصحاب در شبهات حکمی ه را بپذیریم

ا اگر جریان استصحاب در شبهات حکمی ه را نپذیریم .مباشری مخاطب می شود یا مجرای بوده و  تمجرای اصل برائآیا ر مورد اینکه د ،ام 
متفاوت به حسب موارد ، منشأ شک  در مسقط بودن فعل غیر چون اد.دتفصیل و مصادیق مختلف  بین مواردباید  ؟می باشد اصل اشتغال

 :7ی باشدم

وافی به تمام غرض مولی در امر مخاطب به  ،ر در خارج انجام دادهرا که غیفعلی است که نمی دانیم آیا  اینما بر خواسته از شک   تارةً 
ل المسجدغإ  »مولی به زید امر می کند:  مثلاً ؟ 8انجام آن فعل هست یا وافی نیست این احتمال را می دهیم که اگر از طرفی و ما « س 

و، اکه عمل  مد. چون احتمال می دهیگردد به زید تعل ق گرفته بود ساقط غسل مسجد را انجام دهد، امری که در جهت غسل مسج ،عمرو
احتمال می دهیم که ون چ مذکور ساقط نشده باشد. امرمی دهیم که  احتمالنیز  از طرفی دیگر و ؛را استیفا می کندتمام غرض مولی 

 .تمام غرض مولی را استیفاء نمی کندعمل او، 

ط غیر، در نتیجه نمی توان و  هدرک، اصل اشتغال جریان پیدا رضفدر این   اطبخه مکلیف از ذم  تحکم به سقوط با انجام این فعل توس 
ط مو .نمود با فعل غیر آیا  کنیم که نهایتاً شک  میوده و بدر امری که صادر کرده است معلوم  ،لیچون اصل تعقیب غرضی خاص  توس 

فراغ  ستدعیملذا  ی باشد.مو اشتغال یقینی  معلومی ت تکلیفملازم با  معلومی ت ثبوت غرض استیفا شده است یا خیر؟ خاطب، این غرضم
ط مخاط انجام واحتیاط  ،راه فراغ یقینیتنها و وده بیقینی   .می باشد مباشرتاً  بفعل توس 

                                                           
و هنا إن قیل بجریان الاستصحاب في الشبهات »می فرمایند:  ، در مقام بیان حكم حالت دوّم566، صفحه 4عبد الساتر، جلد مرحوم الاصول، تقریرات وث فی علم ایشان در بح - 7

لوجوب معلوم ثبوتا، و مشكوك بقاء، فیجري استصحاب بقاء الوجوب بعد إتیان الغیر بالفعل، الحكمیة، كما هو الصحیح، حینئذ، فلا إشكال في تمامیة أركان الاستصحاب في المقام، لأنّ ا
فیه تحقیق و  لمقام مجرى للبراءة أو للاشتغال؟و أما إذا قیل بعدم جریان الاستصحاب في الشبهات الحكمیة، أو قطع النظر عن جریان الاستصحاب، فهل ا فیتنجز علی المكلف الإتیان به.

 استفاده شد.از تقریرات مرحوم عبد الساتر لذا رد. دا در این قسمت تعقید معنوی، دی حفظه الّه آیت الّه شاهروبحوث فی علم الاصول، تقریرات بارات ع .«یلتفص

 .«غالب مواردی كه در فقه شکّ در مسقطیتّ و عدم مسقطیتّ هست از همین قبیل است» :استاد معظّم در خلال مباحث فرمودند - 8
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ط آیا با انجام آ ما بر خواسته از آن است که نمی دنیمو تارةً اخری شک   مخاطب  ، غرضی را که مولی در امر بهدیگرین عمل توس 
ه مخاطب بود، الآن که  و می گردد یا عدم محبوبی ت و به مبغوضی ت لیبدتو  هدش زائل ،دنبال می کرد در نتیجه امری که قبلًا متوج 

ه او نیست  ،دیگری انجام داده طمتوج  ابت ثدنبال می کرد، مخاطب مولی در امر به را که  ی، غرضدیگری و یا اینکه با انجام عمل توس 
 ؟مر ساقط نشده استادر نتیجه  وبوده و به محبوبی ت خود باقی است 

ط  این ا انجامجه بیتصل برائت جریان پیدا کرده و در نا ،رضف در این  .می نماییم مخاطبه حکم به سقوط تکلیف از ذم   ،رغیفعل توس 
جه مخاطب هنوز  لذا ومحبوبی ت دارد  عد از انجام دیگری نیزب، مذکور عمل آیا کهباز می گردد  به این در واقع شک  ما ونچ تکیلف متو 
ه مخاطب نمی باشدآن زائل شده و محبوبی ت و یا اینکه  ی باشدم  .9لذا تکلیف متوج 

 

 «الحمد لله ربل العالمین آخر دعوانا ان و»

                                                           

قد تكون مسقطیته بنكتة كونه  ،عل الغیر الذي یشك في كونه مسقطاأنّ الشك في السقوط بفعل الغیر، یكون بإحدى نكتتین، فإنّ ف»در تقریرات مرحوم عبد الساتر در ادامه آمده است:  - 9
مورد حكم وجه اوّل می  ، دروقف جهو دون ایب ازد بع. « ... و قد تكون المسقطیة المحتملة لفعل الغیر بنكتة زوال غرض المولی و انقلاب محبوبه إلی مبغوض له......   مستوفیا لغرض المولی

در مورد حكم وجه دوّم  سپس و «... رفإن فرض أن مسقطیة فعل الغیر، من باب الاستیفاء، كما هو الغالب، حینئذ، إذا شكّ في المسقطیة، تجري أصالة الاشتغال، كما قال المشهو»فرمایند: 
الحب ، و ال غرض المولی بإتیان الغیر بالفعل و خروج المحبوب عن كونه محبوبا له، ففي مثل ذلك، یكون الشك في أصل الغرضو إن فرض أنّ المسقطیة، كانت بملاك زو»می فرمایند: 

 .«المولوي، فتجري البراءة


